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چكيده
-/وهش حاضر، به بررسي و تحليل ساختارِ نحوي و شبكة معنايي دو تكواژ پربـسامد        در پژ 

oir/  و//-atoireبر پاية رويكرد تحليليِ مقاله، معـادلِ فارسـي. ايم  در زبان فرانسه پرداخته
هـا را در هـر دو زبـان ايـم تـا رونـد اشـتقاق آن     واژگان پيكره پژوهش را نيز بررسي كـرده  

گيرنـد يـا معـاني  بينيم آيا در فارسي نيز در همـان شـبكه معنـايي قـرار مـي               مقايسه كنيم و ب   
اين تكواژها كه به صـورت پـسوند اسـتفاده. توانند در اين زبان داشته باشند       ديگري نيز مي  

هستند، ماننـد كـاربرد ايـن پـسوند در واژة» ساز  مكان«ترين حالت خود      شوند، در رايج    مي
»Abattoir «   و يا در واژة     » اهكشتارگ«به معناي»Laboratoire «   بـا. »آزمايشگاه«به مفهوم

هـاي مـورد نظـر هميـشه واقعـي نيـستند و گـاه بـه اين وجود، نكته مهم اين است كه مكان      
بـه معنـاي» Mémoire«روند، مانند كاربرد اين پسوند در واژة  صورت مجازي به كار مي

/oir-/» ابزارسـاز « پاية نقش پسوند     بر. كه در واقع مكاني براي حفظ مطالب است       » حافظه«
 در واژةatoire-//» ســاز صــفت«و پــسوند » پــاش آب«بــه معنــاي  » Arrosoir«در واژة 
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»Evocatoire «   اي در هر دو زبان وجود دارد كه بـا            ، ساختار ويژه  »احضاركننده«به مفهوم
همچنـين در  . ماي ـ ها نيز پرداختـه  هاي گوناگون، به مطالعه آن      شرح جزئيات و آوردن نمونه    

توان ادعـا     اين پژوهش، به استثناهاي هر گروه از واژگان نيز اشاره شده و به اين ترتيب مي               
هاي  هايشان در فارسي از وراي نمونه     نمود كه تحليل اين دو تكواژ در زبان فرانسه و معادل          

اق گوناگون و متنوع، امكان مقايسه ساختار نحوي، شبكه معنايي و وجـوه اشـتراك و افتـر        
  .كند ها را براي خواننده فراهم مي آن

شبكه معنايي، تكواژ مكـان سـاز، تكـواژ ابزارسـاز، فراينـد اشـتقاق،               : هاي كليدي   واژه
  ساختار نحوي واژه

  
  مقدمه. 1

پـذيري    اي زايا و پويـا از انعطـاف         هاست و به عنوان پديده      زبان مهمترين ابزار ارتباطي در ميان انسان      
ايـن قـدرت را دارد كـه بـا          «اي، زبـان آن نيـز          همزمان با تحولات هر جامعه     .بالايي برخوردار است  

ترهـا را از      هـاي جديـدي بـسازد و قـديمي          توجه به نيازهاي زماني و اجتماعي بـه طـور پيوسـته واژه            
) Dehkharghani & Djalili Marand, 2020, p. 38(» .چرخه گفتگو و نگارش خـارج كنـد  

ايره واژگان در هر زبـاني هـستيم كـه گويـشورانِ آن را بـراي بيـان                  به اين دليل، ما شاهد گسترش د      
كـارگيري سـريع و       از سـوي ديگـر، امكـان گـزينش و بـه           . برند    مفاهيم و برقراري ارتباط به كار مي      

ها با نظم و منطق دقيقي در ذهن گويـشوران نقـش    آسان واژگان در گفتار نشان از آن دارد كه واژه       
هاي موجـود و در قالـب    ها به ياريِ گسترة واج گمان به توليد نوواژه مند بي   اماين ساختار نظ  . اند  بسته

توان گفت كه توليـد واژگـان جديـد بـا سـاختار نحـوي                 كند و به يقين مي      قوانين نحوي كمك مي   
سـازي و توصـيف انـواع         بررسي ساختمان واژگـان، قواعـد واژه      . مشابه در يك زبان تصادفي نيست     

هـاي مطالعـاتي    گيرد، علمي كه به عنوان يكي از شاخه لم صرف قرار ميها در چهارچوب ع   ساخت
هـا را     ها پرداخته و چگـونگي تركيـب تكواژهـا و توليـد نـوواژه               زبان به بررسي دروني ساختار واژه     

  .دهد مورد بررسي قرار مي
 /atoire -/  وoir-//توان پـسوندهاي   در ميان تكواژهاي چندمعنايي پربسامد در زبان فرانسه مي

اين دو پسوند كه از نظر آوايي، شباهت بسياري با هم دارند، به ريشه فعل و اسم  پيوسـته                    . را نام برد  
  .آورند ها را در شبكه معنايي وسيعي به وجود مي اي از واژه شده و طيف گسترده

تـر فراينـد    بـه طـور خـاص   - سـازي  در پژوهش حاضر،  با استناد به ايـن علـم و فراينـدهاي واژه   
هايي بپردازيم كه در زبان فرانسه با ايـن دو    بر آن شديم تا به تجزيه و تحليل برخي از واژه -تقاقاش

در اين راستا، ابتدا نگاهي اجمالي بـه رونـد زايـش ايـن گـروه از واژگـان در                    . اند  تكواژ ساخته شده  
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 در علـم صـرف      واژه  اي از مفاهيم بنيـادي و مطالعـه سـاخت           سپس، به بيان پاره   . زبان خواهيم داشت  
اي، بـه منظـور توصـيف سـاختمان و            در پايان، با استفاده از رويكرد اشـتقاقي و مقايـسه          . پردازيم  مي

  . دهيم چگونگي توليد، واژگان مورد اشاره را مورد تجزيه و تحليل قرار مي
  
  هاي پژوهش ها و فرضيه پرسش. 2

زبان فرانسه بسيار به هم نزديـك بـوده و    در /atoire-/ و  /oir-/با توجه به اينكه دو تكواژ پسوندي
شـود كـه آيـا هـر دو در يـك شـبكه                توان گفت هم آواي تقريبي هستند، اين پرسش مطرح مي           مي

ها با ايـن دو تكـواژ از خـط     گيرند؟ و در اين راستا، چگونگي اشتقاق و توليد نوواژه      معنايي قرار مي  
شـان در فراينـد       ن تكواژها، ساختار نحـوي    كند؟ وجه اشتراكي ميان اي      سير نحوي يكسان پيروي مي    

هـاي فرانـسه      توان يافت؟ معادل فارسـي واژه       هايشان در دو زبان فارسي و فرانسه مي         اشتقاق و معادل  
اند هم واژگان مشتق هستند؟ در صورت جواب مثبت، ايـن گـروه از                كه با اين تكواژها ساخته شده     

  شوند؟ ميها با چه پسوندهايي در زبان فارسي ساخته  واژه
پيش از بررسي و تجزيه واژگاني كه به عنـوان پيكـره پـژوهش انتخـاب كـرديم، چنـين گمـان                      

. رود كه با توجه به شباهت آوايي دو تكواژ، هر دو از يك ريشه بوده و عملكرد مـشابهي دارنـد                 مي
مـين دليـل    به ه . در نتيجه اين دو در يك شبكه معنايي قرار گرفته و بايد معناي يكساني داشته باشند               

ها با بهره جستن از فرايند اشـتقاق از سـاختار نحـوي يكـساني پيـروي                   اين دو تكواژ در توليد نوواژه     
شـود كـه معـادل فارسـي ايـن واژگـان مـشتق         همچنين فرض مي. واژه مشابهي دارند    كرده و ساخت  

را نيز در ميان    هاي بسيط يا مركب       هاي مشتق هستند ولي احتمال وجود واژه        فرانسه نيز ار جمله واژه    
  .دانيم ها دور از ذهن نمي معادل

هـاي سـاخته    ها، براي شروع پـژوهش،  فهرسـتي از واژه       ها و فرضيه    با در نظر گرفتن اين پرسش     
شده با اين دو تكواژ را به عنوان پيكره پژوهش تهيه كرده و براي نظـم بخـشيدن بـه شـبكه معنـايي                        

گرفتـه بررسـي      هـا انجـام     ساختمان و تغييراتـي كـه در آن       بندي هر يك را بر اساس         ها، ابتدا طبقه    آن
تر اشـتقاقي     ها، مطالعه صرفي و به بيان دقيق         به طور جداگانه بر روي تك تك واژه        ،سپس. كنيم  مي

يابي هر واژه در      گاه پس از معادل     آن. دهيم تا به اين ترتيب ريشه هر يك را شناسايي كنيم            انجام مي 
شبكه معنايي اين پسوندها را در دو زبان بـه صـورت تطبيقـي تجزيـه و                 فارسي و تجزيه ساختار آن،      

ها نيـز مـي پـردازيم تـا از وجـود احتمـالي                در اين راستا، به بررسي معناي واژه      . تحليل خواهيم كرد  
  .  ها آگاه شويم معناي ضمني، اصطلاحي، استعاري، كنايي، مجازي و نمادين آن
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  پيشينه پژوهش. 3
 پژوهـشگران بـه     ايـن آثـار،   هاي گوناگوني انجام شده كـه در          پسوندي پژوهش در زمينه تكواژهاي    

انـد كـه از    ساز و مـوارد مـشابه پرداختـه    ساز، اسم فاعل ساز، گذشته بررسي پسوندهاي مختلف مكان   
سـاز    بررسـي شـبكه معنـايي پـسوند مكـان         «اي با نام      مقاله:  اشاره نمود  موارديتوان به     ها مي   ميان آن 

 ,Hadaegh Rezaee & Rafiee(از حدائق رضايي و  عادل رفيعـي  » ردي شناختيبا رويك» گاه«

اي بـا     همچنين مقالـه  . است   مجله زبان پژوهي به چاپ رسيده      1395، بهار     18، كه در شماره     )2016
، به قلم بهـروز محمـودي       »و عملكرد معنايي آن در ساخت واژه زبان فارسي        » خانه«تكواژ  «موضوع  
به نگارش در آمده و در مجله زبان و ادب پارسي، ) Mahmoodi Bakhtiyari, 2000(بختياري 

پـسوند گذشـته سـاز در لـري كهگيلويـه و            «.  اسـت    به چاپ رسـيده    1378، پائيز و زمستان     9شماره  
  ، مقالــــه ديگــــري اســــت از يــــداالله پرمــــون و همكــــاران  »بويراحمــــد و رفتــــار تلفظــــي آن

)Parmon et al., 2015 (  بازسـازي تكـواژ   « .1394، تابـستان  15هـي، شـماره   پژو در مجلـه زبـان
 1384، 26چاپ شـده در  مجلـه زبـان و ادب پارسـي، شـماره             » مجهول ساز در گذشته زبان فارسي     

كه بررسي تكواژي پربسامد در زبـان  ) Monshi Zadeh, 2006(زاده  كاري است از مجتبي منشي
  . فارسي است

: ي  فارسـي –چنـد معنـايي پـسوند    «:  زير يافت شدند   در پيوند با شبكه معنايي تكواژها، مقالات      
  ، بـــه قلـــم پارســـا بامـــشادي و فريبـــا قطـــره  »واژه ســـاختي كنـــدوكاوي در چـــارچوب ســـاخت

)Bamshadi & Ghatreh, 2018 (  ويـژه نامـه زمـستان    7كه در مجله جستارهاي زباني، شـماره ،
، مقالـه   » سـاختواژه سـاختي    رويكـرد : انـه فارسـي   –چند معنايي پـسوند     «. است  به چاپ رسيده   1396

ديگري در اين زمينه است كه بـه قلـم  پارسـا بامـشادي، شـادي انـصاريان و نگـار داوري اردكـاني                 
)Bamshadi et al., 2018 ( مجلـه مطالعـات   1397، پـائيز  22به رشته تحرير در آمده و در شماره

   و همكــاران همچنــين از گيتــي تــاكي.  هــاي غــرب ايــران بــه چــاپ رســيده اســت زبــان و گــويش
)Taki et al., 2014 (گـر در زبـان فارسـي   –واژي و معنايي پسوند  بررسي ساخت«اي با نام  مقاله «

. اسـت    منتـشر شـده    1392، زمـستان    3هاي غرب ايران، شماره       يافتيم كه در مجله مطالعات و گويش      
انجام شده كـه مـا      شناسي، در پيوند با زبان فارسي         هاي بسياري در اين حوزة زبان       گمان، پژوهش   بي

فرانسه مقاله يـا    -به چند نمونه اشاره كرديم، ولي در ارتباط با مطالعه تطبيقي اين تكواژها در فارسي              
  . كتابي نيافتيم

  

  سازي  علم صرف و واژه. 4
شناسي يكي از چهار سطح مطالعاتي زبـان اسـت كـه بـه                شناسي، نحو و معنا     علم صرف دركنار واج   
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هـا را   پردازد و چگونگي تركيب تكواژهـا و توليـد نـوواژه    ها مي ت واژهواژي و صور   مطالعه ساخت 
هـاي اصـلي توسـعه        توان به عنوان يكـي از راه        سازي مي   از صرف يا واژه   . دهد  مورد بررسي قرار مي   

احمـد  . هـا بـه آن نيـاز دارنـد     ها نام برد كه با توجه به شـرايط توليـد نـوواژه         دايره واژگان بيشتر زبان   
در وهله نخست به بررسي اجزا كلام و «علم صرف را فرايندي دانسته كه ) Shafai, 2008(شفايي 

پـردازد    مـي » ها  در مرحله بعدي به بررسي خصوصيات شكل ظاهري و تغييرات حاصله در آن شكل             
)Shafai, 2008, p. 7 .(  

 ;Crystal, 1988, p. 381; Bauer, 1983, p. 30(شناســي  در برخــي از منــابع زبــان

Akmajian, 1997, p. 29  (   بـه كـل   «تـرين مفهـومش    سـازي در معمـول   نيز علـم صـرف يـا واژه
منـد   سـازي از اصـول نظـام     واژه]...[هـا اطـلاق مـي گـردد            فرايندهاي تغيير صرفي در تـشكيل واژه      

تـر از رهگـذر قواعـدي كـه بـر روي              هاي پيچيـده    بدين مفهوم كه واژه   . كند  ساخت واژه پيروي مي   
توانند به كلمات     هاي پيچيده مي    آيند و برعكس  واژه      شوند، به وجود مي      اعمال مي  تر  هاي ساده   واژه
 .Abolhasani & Pooshaneh, 2011, p(» .دهند تجزيه شوند ها را تشكيل مي تري كه آن ساده

2 .(  
هـاي   مطالعـه سـاختمان واژه و صـورت   «تـوان گفـت صـرف     شده، مـي  با توجه به تعاريف اشاره   

پـس  ). Shaghaghi, 2008, p. 9(» .ها در زبان اسـت  چگونگي ساخته شدن آنها و  مختلف واژه
از » laboratoire«و يـا در زبـان فرانـسه        » گـاه +آزمـايش   «از  » آزمايـشگاه «شود كه     گاه گفته مي    هر

»labor+-atoire «است تر اشتقاقي انجام گرفته ساخته شده، مطالعه صرفي و به طور دقيق .  
هـدف نهـايي مطالعـات صـرفي، دسـت          «ن است كه بنا بر ديدگاه شـقاقي         در پايان، لازم به گفت    

نخست اينكـه بتـوان بـه كمـك ايـن نظريـه،             : اي است كه دو منظور را برآورده سازد         يافتن به نظريه  
ساختمانِ واژه در زبان مورد مطالعه را توصيف كرد و ابزاري براي شناسايي انواع واژه اعم از بسيط                  

واژه را فراهم آورد؛ افزون  و همچنين قواعد ساخت هاي غير بسيط زنده واژهو غير بسيط، عناصر سا
هاي رايج را نيز توصيف       اي بايد بتواند موارد استثنايي و شرايط حاكم بر ساخت           بر اين، چنين نظريه   

اي است كه قدرت توصيف و تبيين حوزه صرف دسـتور جهـاني را      كند؛ دوم، دست يافتن به نظريه     
ها و وجـوه اشـتراك و افتـراق     ه اين معنا كه بتوان بر مبناي آن ساختارهاي صرفي زبان        ب. داشته باشد 

  ). Shaghaghi, 2008, p. 9(هاي صرفي را بيان كرد ها و انواع گوناگوني آن
  

  ساختار واژگان .  1. 4
جه قـرار  ها را مورد تو ها به ويژه، واژگان غير بسيط و ساختار آن          شناسان  همواره ساختمان واژه      زبان

هـا در هـر زبـان و در     در واقع، با توجه به شمار بـسيار واژه . اند داده و به بررسي اين موضوع پرداخته  
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تـوان تـصور كـرد كـه          ها در گفتـار نمـي       امكان گزينش و به كارگيري آسان و سريع آن        «عين حال   
يـان در هـر موقعيـت       گو  معمولاً سخن . گويان انباشته شده باشند     نظم در ذهن سخن     ها به طور بي     واژه
برند و همچنين   گزينند و در گفتار به كار مي        هاي مورد نياز خود را به آساني و به سرعت بر مي             واژه

رسد كه واژگان با نظـم   به همين سبب، به نظر مي . شناسند  ها را به راحتي باز مي       به هنگام شنيدن، آن   
  ).Meshkato-Dini, 2005, p. 8(» .گويان جايگزين شده باشند خاصي در ذهن سخن

چـه   نام دارد كه بـا آن » فرهنگ ذهني«اين گنجينه ذهن ) Aitchison, 1994(به باور اچيسون 
ها پشت سر هم قرار گرفته و  آيد، تفاوت دارد، چرا كه در فرهنگ لغات، واژه       در فرهنگ لغات مي   

هـاي نحـوي بـه     اخت كه در كدام س ـ   اطلاعات اندكي درباره كاربرد واژه در ساختمان جمله و اين         «
كه واژگان ذهني چنين اطلاعاتي را در اختيار گويشوران زبـان             در حالي   . شود  روند داده مي    كار مي 

  » .هـــا را در بافـــت هـــاي مناســـب بـــه كـــار برنـــد هـــا بـــه درســـتي واژه  قـــرار مـــي دهنـــد تـــا آن
)Aitchison, 1994, p. 12-13 .(و توضـيح  گمان با توصـيف  دهد؟ بي اما اين امر چگونه رخ مي 

منـد   هـاي كارآمـد نظـام    توان پاسخ مناسبي به اين پرسش داد؛ چرا كه يكـي از راه     فرايند اشتقاق مي  
سازي اشتقاقي به كمك  ها فرايند صرف و واژه      كردن واژگان در انبارة ذهن و يافتن ارتباط ميان آن         

  .شوند ناميده مي» وند«اي است كه  تكواژهاي وابسته
هاي گوناگوني چون تركيب، اشتقاق، تكـرار، تبـديل بـه صـفر،                با روش  سازي در هر زبان     واژه

يك از ايـن      گيرد، ولي هيچ    سازي، گسترش استعاري و موارد مشابه انجام مي         اختصارسازي، سرواژه 
فراينـد   .پذيرد، امكان برابري ندارد     انجام مي » وندها«فرايندها با ميزان زايايي اشتقاق كه با استفاده از        

شـده در انبـارة ذهـن و در           هـاي ذخيـره     دهد تا با استفاده از واژه       گويشور اين امكان را مي    اشتقاق به   
پـذير   هـاي جديـد بـسازد و ايـن امـر را امكـان       هـاي زبـاني موجـود، واژه    چهارچوب قوانين و قالـب   

هـاي نامحتمـل بـه راحتـي تـشخيص دهـد        هاي بـالقوه و محتمـل را از واژه        سازد تا گويشور واژه     مي
)Plag, 2002, p. 55 .( هـاي جديـد و يـا     در واقع، خصوصيت زايايي اين فرايند امكان توليـد واژه

زيـرا  . كنـد   هايي كه در گنجينه زباني گويـشگران وجـود نـدارد، را برايـشان فـراهم مـي                   درك واژه 
بـر  ) افـزودن ونـد  (صرفي اكثراً با اعمال قـوانين صـرفي   ) غير ساده (توليدات واقعي كلمات پيچيده     «

 ,Alavi Moghaddam(» .پـذيرد   پايه كه در واژگان ذهن گوينـده هـستند، صـورت مـي    كلمات

2007, p. 153 .( ،تـوان   تر است و مي بيني هر چه فرايندي زاياتر باشد معناي آن قابل پيش«بنابراين
 ,Shaghaghi, 2008(» .با كنار هم گذاشتن معناي تك تك اجزا به معناي كل آن كلمه پي بـرد 

p. 43.( 

، در زبان فارسـي بـه اسـم پيوسـته شـده و       »-غير«و  » -نا «، »- بي«ي نمونه، پيشوندهاي نفي برا
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به صفت متصل شده و     » -dés«و  » -im-«  ،»ir-«  ،»in«ها در زبان فرانسه       سازند و معادل آن     صفت مي 
تـوان معنـاي بـسياري از         حاصل عملكرد صفت ديگري با معناي متضاد خواهد بود، با اين نظـم مـي              

به بيان ديگر،   . رو شود   به  ها را درك كرد، حتي اگر گويشور براي نخستين بار با اين واژگان رو               واژه
كنـد تـا    در واژگان مشتق معناي تك تك اجزاي واژه يعني تكواژها و وندها  به اين امر كمك مـي                

» باد بــي«هـاي   كـه در مثــال  اش بـسازد، همـان گونــه   گويـشور نظـام كارآمــد واژگـاني را در ذهــن   
غير «،  »désobéissant«و  » نافرمان«،  »injuste«و  » ناحق«،  » irrégulier«و  » قاعده  بي«،  »impoli«و

اي از معنـا و كـاربرد        مجموعه» invisible«و  » غير قابل مشاهده  «،  »incontrôlable«و  » قابل كنترل 
ت كــه تـوان گف ـ  بنــابراين مـي . دهنـد تـا گويـشور آن واژه را درك كنـد     دسـت بـه دسـت هـم مــي    

 و )Alavi Moghaddam, 2007, p. 151( »كننـد  فرايندهاي صـرفي كلمـات مـنظم توليـد مـي     «
سازي واژگان هـر زبـان        وندها به عنوان واحدهاي معنادار و جزء اصلي دخيل در اين فرايند در غني             

  .نقش به سزايي دارند
  

  ها اشتقاق و توليد نوواژه. 2. 4
دهد كـه در صـورت نيـاز و بـه فراخـور وضـعيت          به آنان مي  توانش زباني گويشوران اين امكان را       «

اي   چه به هنگام احـساس نيـاز بـه واژه           گويشوران يك زبان چنان   «. سازي بزنند     موجود دست به واژه   
شان نيابنـد بلافاصـله بـا اسـتفاده از            اي در گنجينة واژگان ذهني      براي بيان مفهوم مورد نظر خود واژه      

ا حتـي بـا اسـتفاده از الگوهـاي كميـاب و نـادر و بـه قيـاس دسـت بـه                        سازي زايـا ي ـ     فرايندهاي واژه 
ها به اين ترتيـب متولـد شـده و بـه      طبعاً نوواژه) Shaghaghi, 2008, p. 84(» .زنند سازي مي واژه

هـا   كـه حتـي گـاهي بـه فراينـد اشـتقاق آن       گيرند تا جـائي  مرور در دستة واژگان رايج زبان قرار مي       
 . شود توجهي نمي

 ابزارهايي كه براي اين كار در اختيار زبـان قـرار دارد، قطعـاً فراينـد اشـتقاق اسـت كـه                       يكي از 
توان بـه نـوعي    اشتقاق را مي. خورد هاي آن به فراواني در دو زبان فارسي و فرانسه به چشم مي       نمونه

شـوند   اي هستند كه به اجبار به يك پايه متصل مي           تكواژهاي وابسته «وندها  . وندافزايي تعريف كرد  
شـان بـه پايـه بـه انـواع            تا واژه يا صورت كلمه را بسازند و با توجه به جايگـاه و چگـونگيِ پيوسـتن                 

: گيرنـد   واژي دو دسته قـرار مـي        شوند و بر اساس فرايند ساخت       وند و پسوند تقسيم مي      پيشوند، ميان 
  ).Shaghaghi, 2008, p. 67(» .وندهاي تصريفي و وندهاي اشتقاقي

كه تعدادشان نيز محدود است، فقط نقش دستوري دارند و هرگز واژه جديد             وندهاي تصريفي   
آورند و با مفاهيم دسـتوري و         كنند بلكه فقط صورت ديگري از واژه موجود را فراهم مي            خلق نمي 

نحوي سر و كار دارند؛ مفـاهيمي چـون جمـع، زمـان، شـمار و شـخص و مـوارد مـشابه بـه كمـك                      



 ... جليلي مرند و / در زبان فرانسه با رويكرد تطبيقي ... نگاهي به شبكة معنايي دو تكواژ /  324

؛ ولي وندهاي اشتقاقي كه )Shaghaghi, 2008, p. 71(شوند  ميوندهاي تصريفي به پايه افزوده 
رونـد كـه مـدخل واژگـاني          هاي جديد به كار مـي       در فرايند اشتقاق كاربرد دارند براي ساختن واژه       

 ,Soltani Gord Faramarzi(سـلطاني گـرد فرامـرزي    . دهنـد  هاي لغـت را تـشكيل مـي    فرهنگ

  :گويد ه حروف صرفي قرار داده و چنين مينيز بر اين اساس وند ها را در دست )1998
اند كه هر گاه به كلمـات افـزوده شـوند در             اين حروف را از اين جهت صرفي نام نهاده        

پس در واقع حروفي هستند كه براي . آيد نوع معاني آن كلمات دگرگوني به وجود مي
قـشي مـستقل    ها را به كلمات مي پيوندند، اما اساساً در جملـه ن             گرفتن معاني جديد، آن   

  ثرنـد ؤهـا در جملـه م       برعهده نخواهند داشت، بلكه در معاني كلمات، جدا از نقـش آن           
)Soltani Gord Faramarzi, 1998, p. 190 .(  

  گيرنـــد و بـــه بـــاور ژرژ مـــونن     بنـــابراين ونـــدها يـــك شـــبكه معنـــايي را در بـــر مـــي     
)Mounin, 1965 Tamine, 1982; quoted in (»  ز واژگـان معنـي   شبكه معنايي چـون بخـشي ا

 ,Tamine, 1982; quoted in Mounin(» .شود كه به يك مفهوم و تصور كلي اشـاره دارد  مي

1965, p. 38 .( به باور مـونن) Mounin, 1963(»        هـر واژه مـشتق در ابتـدا يـك سـاختار معنـايي
ايـن  . دهـد كـه بـا ونـدها و شـبكه معنـايي شـان ارتبـاط دارد                 مشخص در سطح علم صرف ارايه مي      

بيني است چرا كه وندها بر اساس يـك سـري قـوانين مـشخص بـه                   اختار معنايي معمولاً قابل پيش    س
البته گاهي معادل واژگان ساخته شـده بـا    ). Mounin, 1963, p. 141(» .شوند يك پايه متصل مي

اسـت  » غلـط «در فارسـي  » incorrect«اين وندها در زبان ديگر غير مشتق است، براي نمونه، معادل          
  .گيرد از نظر معنايي در همان شبكه قرار ميكه 

 موضوع پژوهش ما نيز در چهارچوب وندهاي اشتقاقي است كـه واحـدهاي معنـاداري هـستند                 
سازند و كاربردشان سماعي است يعنـي بـا           سازي دارند به اين معنا كه واژه جديد مي          نقش واژه «كه  

 از نظـر محـل قـرار گـرفتن در مقايـسه بـا        و]...[روند    همه اعضاي يك مقوله از كلمات به كار نمي        
ــك    ــه نزدي ــه پاي ــولاً ب ــصريفي، معم ــدهاي ت ــي    ون ــر م ــه را تغيي ــه كلم ــاً مقول ــد و غالب ــد ترن   » .دهن

)Kalbassi, 2008, p. 24.(  اين نكته نيز لازم به يادآوري است كه تمام وندهاي اشتقاقي پـس از 
كـه  ) لبه، دسته، پايه و موارد مـشابه ( در » ه–«ند دهند مانند پسو اتصال به پايه، مقوله آن را تغيير نمي      

 در زبـان فرانـسه بـا نقـش مكـان            /atoire-/سازد و يـا پـسوند         به اسم پيوسته شده و اسم ديگري مي       
شـده و فـرآوردة     » crématorium« در واژه    /atorium-/سازي كه جايگزين پسوند اسمي لاتـين          

، »محل سوزاندن اجـساد در گورسـتان   «به معناي   » crématoire«ماند    عملكرد همچنان اسم باقي مي    
به سبب فراواني چنين رويدادي از تغيير مقولـه بـه منزلـه معيـار شناسـايي اسـتفاده           «شناسان    ولي زبان 
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–/زمينه به بررسي دو تكواژ پسوندي   با اين پيش،اكنون). Shaghaghi, 2008, p. 54(» .كنند مي

oir/ و /–atoire/پردازيم ها مي حوه توليد واژگاني آن در زبان فرانسه و ن.  
  

   / oir(e) -/تكواژ. 5
  /-oir(e)/  هـا بـه كـار     ساز است كـه در توليـد گـسترة وسـيعي از واژه      در زبان فرانسه تكواژي اسم

 و معمـولاً اسـم مكـان، ظـرف مكـان و اسـم ابـزار            گيـرد   هاي گوناگوني را در بر مـي        رود، زمينه   مي
 ريـشه واژه وجـود دارد در قالـب          كه مصداق آن در     عمل يا فعاليتي را    همچنين اين تكواژ  . سازد  مي

  . كند توصيف مي )رظرف، مكان و ابزا(اين اسامي 
  

  اسم مكان ساز:  /oir(e) -/تكواژ. 1. 5
هاي مشتقي كه با اين تكواژ ساخته مي شود نام مكان است كه خود به دو گروه                    پر بسامدترين واژه  

  :شود بندي مي دسته
كه به وسيله ريـشه واژة مـشتق   ( مكان به معناي واقعي كلمه، جايي كه در آن عملي يا فعاليتي      -يكم

كـشتن،  (» abattre«كـه از ريـشه فعـل     )كـشتارگاه (» abattoir«گيـرد،  ماننـد    انجام مـي ) بيان شده
 گيـرد،  گرفته شده و مكاني است كه در آن عمل كشتن يا سلاخي كردن انجام مـي               ) سلاخي كردن 

گرفتـه شـده و     ) پاتينـاژ كـردن   ( » patiner«كـه از ريـشه فعـل        ) محل انجام پاتيناژ   (»patinoire«يا  
  :هاي ديگر، در فهرست زير قابل مشاهده هستند نمونه. دهند مكاني است كه در آن پاتيناژ انجام مي

1. a) Affinoir (m.) (Anc.)   affin (affiner )    پـالايش كـردن، تـصفيه كـردن  + /-oir/  

خانه  الايشگاه، تصفيهپ  

     b) Comptoir (m.)    compt (compter )   حـساب كـردن، شـمردن  + /-oir  /   

) بانك، بار، كافه(پيشخوان   

     c) Confessoire    confess (confesser )  اعتـراف كـردن  + /-oir/ + e    اتاقـك
) در كليسا(اعتراف   

     d) Couloir (m.)   coul (couler )يان داشتن، راه افتادنجر  + /-oir/  راهرو 
     e) Dépotoir (m.)  dépot (dépoter )انبار كردن، دپو كردن  + /-oir/    انبار، محـل
 دپو
     f) Dortoir (m.)  dort (dormir )خوابيدن  + /-oir/  خوابگاه 

     g) Fumoir (m.)  fum (fumer )سيگار كشيدن   + /-oir/     ار كـشيدن،  محـل سـيگ
ها سالن سيگاري  
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     h) Isoloir (m.)   isol (isoler )    جـدا كـردن، قرنطينـه كـردن  + /-oir/    اتاقـك
انتخابـات از آن اسـتفاده      درسـتي   دهندگان بـراي تـضمين       يأاتاقكي قرنطينه شده كه ر    (نويسي   يأر

)كنند مي  

     i) Lavoir (m.)  lav (laver )شستن رخت و لباس ( + /-oir/  رختشورخانه 
     j) Manoir (m.)   man «( manoir» فرانسه قديميواژة  = demeurer   ) ،اقامت كردن
  +سكونت كردن

       -oir  محل سكونت، خانه اربابي 
     k) Parloir (m.)  parl (parler ) گـو كـردن  و صحبت كردن، گفـت  + /-oir/    اتـاق

گوو گفت  

     l) Perchoir (m.)   perch (percher )  نشستن، قـرار گـرفتن  + /-oir/    لانـه و محـل
 نشستن پرندگان، محل استقرار رئيس مجلس
    m) Réservoir (m.)  réserv (réserver )  ذخيـره كـردن  + /-oir/    محـل  (مخـزن

، منبع، باك اتومبيل)ذخيره  

    n) Trottoir (m.)   trott (trotter )راه رفتن  + /-oir/   رو هپياد  
 

اند   همگي از پايه فعل مشتق شده،شوند هايي كه با اين پسوند در قالب اسم مكان ساخته مي        واژه
 /oir-/ پـسوند    در اين مـشتقات   هايي نيز وجود دارد كه از واژة لاتين مشتق شده باشند،              و البته نمونه  

-/و /orium-/ ي لاتين شود؛ به اين معنا كه پسوندها مستقيماً جايگزين پسوند لاتين معادل خود مي

arium/       اي جـاي خـود را بـه     سـاز هـستند، بـدون هـيچ واسـطه           كه در اين زبان خود پسوندي مكان
  . دهند  مي /oir-/ساز فرانسه پسوند مكان

2. a) Auditoire (m.)  audit (audit+orium محـل تجمـع   (مـشتق شـده از واژه لاتـين    (
) شنوندگان  + /-oire/  ن كنفرانس، تالارسالن سخنراني، سال  

     b) Prétoire (m.)   prét (praet+orium  ) شوراي دادرسـي (مشتق شده از واژه لاتين( 
+ /-oir/   دادگاه، اتاق دادرسي 
     c) Territoire (m.)  territ (territ+orium ) خاك، زمـين (مشتق شده از واژه لاتين(  + 

/-oir+e/  سرزمين، قلمرو  

رود،   ژ براي ساختن اسم مكان به معناي مجازي آن و يا ظرف مكان نيز بـه كـار مـي                    اين تكوا  -دوم
 »mémoire «ماننـد . كنـد  سازد كه  مكان و يا ظرف وقوع ريـشه واژه را بيـان مـي    يعني اسمي را مي  

گرفته شده و مكـاني بـراي وقـوع         ) حفظ كردن، به ياد سپردن    ( »mémoriser «كه از فعل  ) حافظه(
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كنـد و     در واقع اين مكان مجازي است كه اطلاعات انسان يا رايانه را حفظ مـي              . ستا  فعل بيان شده  
 در آن »tirer «كه ظرف مكـاني اسـت كـه ريـشه فعـل     ) كشيدن (»tirer «از فعل) كشو( »tiroir «يا

يك به عنوان مكان به معنـاي واقعـي    رود، ولي هيچ گيرد و براي نگهداري اشياء به كار مي انجام مي 
  :گيرند  زير در اين دسته قرار ميهاينمونه. نيستند

3. a) Abreuvoir (m.) abreuv (abreuver    آب دادن، سـيراب كـردن) + -oir    
 آبشخور
    b) Baignoire (f.)  baign (baigner حمام كردن) + -oir+ e  وان 
    c) Bouilloire (f.)  bouill (bouillir به جوش آمدن، جوشاندن) + -oir+ e كتري  
    d) Encensoir (m.) encens (encenser كندر سوزاندن در كليسا) + -oir    ،مجمـر
 اسپندسوز 
    e) Mangeoire (f.)  mange (manger )خوردن  + -oir+ e  آخور  

    f) Marquoir (m.)  marqu (marquer )  علامـت زدن، نـشان دادن  + -oir   يتـابلو 
)ر ورزشد( نشانگر امتيازات   

    g) Mémoire   mémo (mémoriser) + oir + e  حافظه 

   h) Miroir (m.)  mir (mirer ) در سطح صاف و صيقلي نگاه كردن  + -oir   آينه 
   i) Présentoir  (m.)  présent (présenter    عرضـه كـردن، نمـايش دادن) + -oir  

 قفسه، ويترين 
   j) Répertoire (m.) répert (repert+orium (inventaire) از واژه لاتين  (  + -oir  
 فهرست، صورت
   k) Saloir (m.)  sal (saler نمك سود كردن، نمك زدن) + -oir     ظـرف مخـصوص
 نمك سود كردن
   l) Tiroir (m.)   tir (tirer ) كشيدن  + -oir   كشو 

   m) Vendangeoir (m.)  vendange (vendanger ) ر چيـدن  انگـو  + -oir    سـبد
 مخصوص انگورچيني 
 

  اسم ابزار ساز                   : /oir (e)-/ تكواژ. 2. 5
دلالـت بـر    هستند كـه  هايي  اسم،شوند  دومين گروه واژگان مشتق فرانسه كه با اين تكواژ ساخته مي          

 پاش  مانند آب . ردگي  ها انجام مي       ريشه واژه به كمك آن     عمل توصيف شده در   كنند و     ابزار كار مي  
»Arrosoir« از فعل» arroser« )گيـرد؛   پاشي به كمك آن انجام مي كه عمل آب) پاشي كردن آب
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هـاي   مثـال . گيرد  كه عمل كباب كردن با آن انجام مي»Rôtir «از فعل »Rôtissoire «پز و يا كباب
  :هايي از اين گروه هستند زير نمونه

4. a) Accordoir (m.)  accord (accorder     كـوك كـردن، تنظـيم كـردن) + -oir  

 مترونوم، كليد تنظيم (ساز)
    b) Aiguisoir (m.)  aiguis (aiguiser تيز كردن) + -oir  تراش 
    c) Arrosoir (m.) arros (arroser  آب دادن، آب پاشي كردن) + -oir  آب پاش  
    d) Balançoire (f.)   balanc (balancer )دن، متعادل نگـه داشـتن  تاب دا  + oir+e  

 الاكلنگ، تاب 
    e) Bassinoire (f.)  bassin (bassiner )گرم كردن  + -oir+e    كننده تخت  گرم  

    f) Blutoir (m.)  blut (bluter الك كردن) + -oir  الك 
    i) Débouchoir (m.)  débouch (déboucher (  مجـرا، بطـري)  باز كـردن) + -oir  

 چاه بازكن، درباز كن بطري 

    j) Ébranchoir (m.)  ébranch (ébrancher هرس كردن) + /-oir/  قيچي هرس    
   k) Égrappoir (m.) égrapp (égrapper )    حب كـردن، دانـه كـردن  + /-oir/    دانـه

كن حب  

   l) Fermoir (m.)  ferm (fermer )بستن  + -oir  قلاب 
   m) Hachoir (m.)  hach (hacher  ريز ريز كردن، چرخ كـردن) + /-oir/    ،سـاطور 
 دستگاه خردكننده سبزيجات، چرخ گوشت
   n) Mouchoir (m.)  mouch (moucher ) كـسي را (پاك كردن، دماغ ) كسي را(بيني (
 دستمال  oir/ -/ + گرفتن
   o) Nageoire (f.)  nage (nager )شنا كردن  + /-oire/   اله ماهي ب  
   p) Passoire  (f.)  pass (passer ) رد شدن، عبور كردن  + /-oire/  كش، صافي  آب   

   q) Pressoir (m.)  press (presser (ميوه) آب گرفتن) + /-oir/    آبميوه گيري 
  r) Rasoir (m.)  ras (raser (ريش) تراشيدن) + /-oir/  ريش تراش 
  s) Rôtissoire (f.)  rôtiss (rotir كباب كردن) + /-oir+e/  كباب پز 

  t) Séchoir * (m.)  séch (sécher   خـشك كـردن) + /-oir/     ابـزاري  بـراي خـشك
 كردن (مو، دست، لباس و موارد مشابه)

  u) Semoir (m.)  sem (semer بذر افشاندن، بذر پاشيدن) + /-oir/  ماشين بذرافشان  
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هم : در دو معنا به كار مي رود »séchoir «ه در اين گروه از واژگان، واژةلازم به گفتن است ك
باشـد، در ايـن صـورت بـا واژة      شود كه قابليت خشك كردن چيـزي را داشـته      اي گفته مي    به وسيله 

-sèche «؛»طناب بنـد  « به معناي    »sèche-linge «سازد مانند   ديگري تركيب شده و واژه مركب مي      

cheveux«تگاهي بــراي خــشك كــردن مــو؛ بــه معنــاي دســ» sèche-mains« بــه معنــاي دســتگاه 
در معناي ديگر، به مكـاني گفتـه   . هاي بهداشتي عمومي مخصوص خشك كردن دست در سرويس     

در فارسـي بـه عنـوان يـك         . كننـد   جا غلات و ديگر مواد غـذايي را خـشك مـي             شود كه در آن     مي
  . رود دن موها به كار ميشود كه براي خشك كر اي گفته مي واژه به وسيله وام

يعني ( شوند گروهي از اسامي ديگر هستند كه با ساختار مشابه و به كمك اين تكواژ ساخته مي
گيرند يعنـي     و نام اشيا هستند، ولي با توجه به كاركردشان در دسته بالا قرار نمي             )  oir-+ ريشه فعل   

  :است هايي كه در زير آمده  مثالها تشخيص داد، مانند توان در آن مصداق معنايي فعل را نمي
5. a) Accessoire (m.)  access (accessorius ) افزوده شده(مشتق شده از واژة لاتين (  + 

-oir+e   لوازم جانبي، ملحقات 
    b) Bavoir (m.)    bav (baver ) راه افتادن) كسي(آب از دهان  + oir   بند پيش  

   c) Plongeoir (m.)    plonge (plonger ) ور شـدن در آب، شـيرجه زدن   غوطـه  + -oir 

  تخته شيرجه 
مختلفـي  هـاي   شـود، واژه  هـا ديـده مـي     در آن /oir–/زير مجموعه ديگر اين گروه كه تكـواژ  

گيرنـد ماننـد     اسـم معنـي را در بـر مـي    معمـولاً   بندي نمـود، زيـرا   ها را دسته توان آن هستند كه نمي
gloire) افتخار(  ،victoire) ها با تكواژ      مذكر و مونث اين دسته از واژه      ). پيروزي /- e /   مـشخص 

 در اين   /oir-/لازم به گفتن است كه      . شود، ولي امكان وجود استثناء را هم نبايد در نظر نگرفت            مي
  .است آيد و جزئي از واژه بوده كه از ريشه لاتين گرفته شده ها پسوند به شمار نمي واژه

6. a) Devoir (m.)   بدهي dēbēre (devoir (از واژه لاتين  

    b) Espoir (m.)    اميد speres (espérer) از واژه لاتين  
    d) Gloire (m.)    افتخـار gloria (gloire, réputation, renom, renommée)  از 
 واژه لاتين
   e) Pouvoir (m.)   توانايي، قدرت potere (pouvoir) از واژه لاتين  
   f) Savoir (m.)  دانش  sapēre, (avoir de la saveur) از واژه لاتين  
   i) Victoire (f.)    پيروزي victoria, de victor (vainqueur) از واژه لاتين  

-/جا نيـز       با اين تأكيد كه در اين      ،شود   مي مشاهدهاين تكواژ در مصدر برخي از افعال فرانسه نيز        
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oir/توان آن را از فعل جدا كرد هاي گروه سوم است و نمي  بلكه علامت مصدر فعل پسوند نيست.  
7. Asseoir, croire, pouvoir, savoir, vouloir, valoir, voir, … 
 

  /atoire -/تكواژ . 6
 خـتم  /oir-/ پـسوند ها در زبان فرانـسه ظـاهراً از نظـر شـنوايي بـه       لازم به گفتن است كه برخي واژه  

-//است و نـه   atoire-/ /ها  آنشويم كه تكواژ پسوندي  تر متوجه مي ا نگاهي عميقشوند ولي ب مي

oir.پسوند . آواي تقريبي ناميد توان هم  به بيان ديگر، اين دو تكواژ را مي /-atoire/سـاز   اسم مكان
  .ساز است و صفت

 
  اسم مكان ساز:  /atoire -/تكواژ. 1. 6

سازي، بسيار كم     اما در اين نقش، يعني مكان     . ساز است   سم مكان اين تكواژ نيز مانند تكواژ پيشين، ا      
بـراي نمونـه،    . گيـرد   هاي بسياري را در بـر نمـي         كند و تعداد واژه       عمل مي   /oir-/بسامدتر از تكواژ    

  : سازي بپردازيم ايم تا به فرايند اشتقاق اين تكواژ در نقش مكان هاي مشتق زير را برگزيده واژه
8. a) Conservatoire (m.)  conserv (conservatorium   )      مـشتق شـده از واژة لاتـين

)محل حفظ و نگهداري( + -atoire  هنرستان  موسيقي  / هنركده  

    b) Crématoire (m.)  crém (crematorium ) محــل (مــشتق شــده از واژة لاتــين
) سوزاندن  + -atoire  محل سوزاندن اجساد در گورستان  

    c) Giratoire (m.)  gir (gyratum  ) محل چرخش و گردش(مشتق شده از واژة لاتين (
+ -atoire   فلكه، ميدان 
    d) Laboratoire (m.)  labor (laboratorium ) محـل كـار و   (مشتق شده از واژة لاتين
)  آزمايش + -atoire  آزمايشگاه 

    e) Observatoire (m.)  observ (observatorium  تق شـده از واژه لاتـين   مـش)  محـل
) رصدكردن، مشاهده كردن )+  

- atoire  رصدخانه 
    f) Oratoire (m.)  or (oratorium )  محل عبادت و پرسـتش (مشتق شده از واژة لاتين (
+ -atoire نمازخانه 
 

اي ه ـ  اند، همگي از واژه     هاي مكاني كه با اين تكواژ ساخته شده          است اسم  روشنكه   گونههمان  
 بـه جـاي تكـواژ     /atoire-/ واقع در ايـن سـاختار تكـواژ     شوند و در لاتين با معناي يكسان مشتق مي

  .ساز در زبان لاتين هستند نشيند كه خود تكواژ مكان  مي/atum-/ و /atorium-/لاتين
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  صفت ساز:  /atoire -/تكواژ. 2. 6
ن كاركرد بسيار پربـسامدتر از كـاركرد        سازد و در اي       به غير از اسم، صفت هم مي        /atoire-/تكواژ  
براي . شود ساز شناخته مي  همين سبب، عموماً به عنوان تكواژ صفت   است، به   سازي نمايان شده    مكان

 :كنيم هاي زير را بررسي مي نمونه، واژه

9. a) Délibératoire (adj.)  délibér + -atoire    مشورتي، شورايي  

Example: Examen délibératoire امتحان مشورتي 
    b) Diffamatoire (adj.)  diffam + -atoire   افترا آميز، تهمت آميز 

Example: Article diffamatoire مقاله تهمت آميز 
    c) Discriminatoire (adj.)  discrimin + -atoire  تبعيض آميز 

Example: Mesures discriminatoires اقدامات تبعيض آميز 
    d) Eliminatoire (adj.)  elimin + -atoire  كننده  حذفي، حذف  

Example: Note éliminatoire   حذفي  يادداشت

    e) Emancipatoire (adj.)  émancip + -atoire  بخش  رهايي  

           Example: Thérapie émancipatoire بخش  درمان رهايي  

    f) Épuratoire (adj.)  épur + -atoire  كننده كننده، تصفيه پالايش  

Example: Système épuratoire پالايشگر(كننده  سيستم پالايش(  

    g) Exhortatoire (adj.)  exhort + -atoire   تشويقي، ترغيبي 
Example: Lettre exhortatoire  نامه تشويقي 

    h) Hallucinatoire (adj.)  hallucin + atoire  ي، هذيانيتوهم  

 Example: Vision hallucinatoire  بينش توهمي 
    i) Obligatoire (adj.)  oblig + -atoire  اجباري، الزامي 

Example: Ecole gratuite et obligatoire  مدرسه رايگان و اجباري 
    j) Ondulatoire (adj.)  ondul + -atoire  شكل  موجي، موجي  

Example: Mouvement ondulatoire du son  حركت موجي صدا 
   k) Préparatoire (adj.)  prépar + -atoire   مقدماتي 

Example: Cours préparatoire  كلاس يا درس مقدماتي 

   l) Rotatoire (adj.) rot + -atoire   رانيوچرخشي، د 

Example: Mouvement rotatoire  رانيوحركت د 
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 /oir-/  ماننـد تكـواژ       /atoire-/شده با تكواژ      رفت كه صفات ساخته     ، گمان مي  در بررسي اوليه  
 ،»diffamer« ،»discriminer« ،»épurer «انـد ماننـد   از ريشه برخي از افعال گروه اول مـشتق شـده   

»préparer« ،»délibérer« ،»obliger« ،»onduler«  تــر و  ؛ ولــي بــا بررســي دقيــقو مــوارد مــشابه
اند همگي از اسم مشتق         ساخته شده   /atoire-/هايي كه با تكواژ       ها مشخص شد صفت    اي واژه   ريشه
انـد و فقـط بـا جـايگزيني تكـواژ              شـكل گرفتـه    /ation-/هاي مؤنثي كه خود با تكـواژ          اند؛ اسم   شد

 گروه دسـتوري واژه تغييـر كـرده و از اسـم،      /ation-/ساز  به جاي تكواژ اسم/atoire-/ساز  صفت
  :هاي زير به روشني بيانگر اين موضوع هستند نمونه. شود يصفت ساخته م

10. a) Classificatoire (adj.)  classific (classification ) بنـدي  طبقـه  + /-atoire/ 

 بندي كننده، مربوط به طبقه بندي طبقه  

  .است) بندي كردن طبقه( »classifier « فعل مورد نظرهر چند،
    b) Confiscatoire (adj.)  confisc (confiscation )عمل مصادره كردن  + /-atoire/ 

 اي مصادره  

  .است) مصادره كردن ( confisquer كه فعل مورد نظر استدر حالياين 
    c) Identificatoire (adj.) identific (identification -/ +  سـازي  شناسـايي، يكـسان  (

atoire/    
    كننده شناسايي  

  .است) شناسايي كردن، يكسان دانستن( identifier مورد نظر فعل با اين وجود،
     e) Invocatoire (adj.)  invoc (invocation )طلب ياري  + /-atoire/  طلب ياري  

  . است) به ياري طلبيدن، متوسل شدن( invoquer  فعل مورد نظراگر چه،
     f) Masticatoire (adj.)  mastic (mastication )نعمل جويد  + -atoire جويدني 

  .است) جويدن(  mastiquer  فعل مورد نظر اين در حالي است كه
    j) Natatoire (adj.)  nat (natation )شنا  + -atoire  مربوط به شنا 

  .است) شنا كردن (»nager « فعل مورد نظرهر چند،
    h) Negatoire (adj.)  neg ( negation  )  نفي، انكار + -atoire  كننده  نفي  

  . است) نفي كردن، انكار كردن (nier  «» فعل مورد نظربا اين وجود،
    i) Révocatoire (adj.)  révoc (révocation )   فـسخ، لغـو، ابطـال  + -atoire  

كننده  كننده، باطل فسخ  

  .است) فسخ كردن، باطل كردن ( révoquer فعل مورد نظر اگر چه،
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   j) Sacrificatoire (adj.)  sacrific (sacrifice )فــداكاري، ايثــار  + -atoire  

 فداكارانه، ايثارگرانه
  . است) فداكاري كردن، ايثار كردن ( sacrifier كه فعل مورد نظر  استدر حالياين 

    k) Sternutatoire (adj.)  sternut (sternutation ) عطـسه  + -atoire   آور،  عطـسه
زا  عطسه   

  .است) عطسه زدن( éternuer رد نظر  فعل موهر چند،
كه اگرچه از اسـم مونـث    »dédicatoire «ات را نيز نبايد ناديده گرفت مانندئالبته وجود استثنا

dédicace (f.) ساخته شده ولي اسمي بسيط است كه فاقد تكواژ اسم ساز /-ation/ است .  
11. Dédicatoire (adj.)  dédic (dédicace )آيد  ب يا رساله دكتري ميتقديمي كه دركتا
 + -atoire اهداكننده 

  .است) تقديم كردن ( dédierدر حالي كه فعل مورد نظر
و يـا   /atoire-/شده با تكواژ پسوندي  متناسب در برخي صفات ساخته همچنين نبود ريشه فعلي

سـاز از     صـفت كند كه اشـتقاق بـا ايـن تكـواژ             ها از اسامي لاتين اين باور را تأييد مي          مشتق شدن آن  
  : هاي زير گوياي اين باور است گيرد كه نمونه طريق اسم انجام مي

12. a) Imprécatoire (adj.)  imprécation )عدم وجود ريشه فعلي متناسب )نفرين، لعنت 
شده از اسم  و مشتق  آميز لعنت  

     b) Phonatoire (adj.)  phonation ه از اسـم  شد عدم وجود ريشه فعلي متناسب و مشتق
)توليد آوا(   مربوط به توليد آوا ، آوايي 

     c) Probatoire (adj.)  probation شده از اسم  عدم وجود ريشه فعلي متناسب و مشتق )
)آزمون، آزمايش  آزمايشي، سنجشي 

     d) Giratoire (adj.)  giration      شـده از اسـم    عدم وجـود ريـشه فعلـي متناسـب و مـشتق
)ورانچرخش، د (   رانيوچرخشي، د 

    e) Novatoire (adj.) novation  شـده از اسـم     عدم وجود ريشه فعلي متناسب و مـشتق )
)ابتكار، نوآوري  ابتكارآميز 

    f) Aléatoire (adj.)  aléa اتفـاق،  (شـده از اسـم لاتـين      عدم وجود ريشه متناسب و مشتق
) پيشامد    اتفاقي، تصادفي، شانسي  

    j) Dilatoire (adj.)  dilatorius  به (عدم وجود ريشه متناسب و مشتق شده از واژة لاتين
) وقت ديگري واگذار شده  تاخيري، تاخيرانداز 
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متناسـب در برخـي صـفات     رسيم كه فقدان ريـشه فعلـي   ها، به اين نتيجه مي با بررسي اين نمونه
ها از اسامي لاتين سبب شده تا اشتقاق با          دن آن و يا مشتق ش    /atoire-/شده با تكواژ پسوندي       ساخته

 . ساز در زبان فرانسه به وسيلة اسم انجام بگيرد اين تكواژ صفت
  

  گيري نتيجه. 7
هاي مطـرح شـده در آغـاز را بـراي مـا               بررسي تحليلي پيكره پژوهش، امكان يافتن پاسخ به پرسش        

شـده ارائـه شـد، بـه ايـن           هاي گـردآوري   هاي مختلف واژه    هايي كه براي گروه     در مثال . فراهم نمود 
 دو نـوع اسـم را بـا يـك سـاختار      ايـن پـسوند،  . ساز است   فقط اسم /oir-/نتيجه رسيديم كه پسوند
اسم مكان و اسم ابزاركه با استفاده از اين تكواژ از ريـشه فعـل مـشتق      : است  نحوي از آن خود كرده    

. تي در زبـان فرانـسه بـا ايـن پـسوند نـشديم             لازم به گفتن است كه موفق به يافتن هيچ صف         . شوند  مي
 با وجود شباهت آوايي با تكـواژ اول، كـاربردي كـاملاً متفـاوت     / atoire-/           تكواژ پسوندي

ي كه فاعلي هستند و مفهـوم انجـام         هاي  شود؛ صفت   ساز شناخته مي    دارد؛ يعني به عنوان پسوند صفت     
هاي مكان نيز با ايـن        شماري از اسم    تعداد انگشت اگرچه  . دهند  عملي را به موصوف خود نسبت مي      

  .اند پسوند در زبان فرانسه وجود دارد كه همگي از ريشه لاتين گرفته شده
كـه پـسوند    كند، در حالي هايي جديد توليد مي   با پيوستن به ريشة افعال، واژه /oir-/پسوند اول

 /ation-/سـاز   تند و عموماً به پسوند اسمكه الزاماً مونث هس(هاي مشتق   خود از اسم/ atoire-/دوم 
 در نقـش پـسوند صـفت سـاز،          به اين معنا كـه پـسوند دوم        .سازد  ، مشتقات جديد مي   )شوند  ختم مي 

-/تـوان گفـت كـه تكـواژ           رفته، مي   هم  روي. كند  مقوله واژه را تغيير داده و از اسم، صفت توليد مي          

atoire/  جـا كـه      نـشيند؛ چـه آن       پـسوند اسـمي مـي      شونده است كه فقط به جاي        پسوندي جايگزين
جـا   و چه آن) رصدخانه( »observatoire « مانند،سازد جايگزين پسوند لاتين شده و اسم مكان مي
  ). دوراني( »giratoire «سازد مانند كه جايگزين پسوند اسمي شده و صفت مي

 در  بررسيكواژ مورد   هايي كه براي واژگان مشتق از هر دو ت          ساختار نحوي و معادل   پيوند با   در  
-/معـادل سـاختار نحـوي تكـواژ    :  كـرد ارائه صورت زيربندي به  توان جمع ايم، مي زبان فارسي يافته 

oir/  گـاه -« فرايند اشـتقاق اسـت و تكواژهـاي پـسوندي     فرآوردة موارد بيشتر  در فارسي در» ، »-
ايـن واژه در فرانـسه قـديمي     (»affinoir « جايگزين اين تكواژ فرانسه هـستند ماننـد پالايـشگاه      ،»رو

 فارسـي   هـاي   واژهگـاهي نيـز     . »territoire « و قلمرو  »couloir «، راهرو »dortoir « خوابگاه ،)است
 ماننـد   .شـود   جايگزين مي » خانه« با اسم فارسي     /oir-/ پسوند   ،ساختار مركب دارند، در اين صورت     

كـار  ه  اليـه ب ـ   ضاف و مـضاف    و يـا بـه صـورت م ـ        »abattoir «خانـه   سـلاخ  و »lavoir «رختشورخانه
 كه به دليـل معنـاي   »confessoir «براي و اتاقك ِ اعتراف »patinoire « پاتيناژروند مانند زمينِ مي
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كه ايـن تكـواژ اسـم مكـان مجـازي و       يمهنگا. است تصغير همراه شده  » ك«ه با   واژضمني نهفته در    
 كتـري ،  »tiroir «نـد كـشو    مان .هـاي فارسـي قابـل توجـه اسـت           سـازد، تنـوع معـادل       ظرف مكان مي  

»bouilloire«  ،وان» baignoire « هاي بسيط هستند، آبشخور    كه اسم» abreuvoir«      اسـم مـشتق و 
يـابي   جملـه معـادل      كـه در فارسـي بـه صـورت شـبه            »vendangeoir «سبد مخصوص انگـورچيني   

  . است شده
 مركـب  هـاي  واژه  يا  /oir-/هاي فارسي  معادلسازد، معمولاً به عنوان تكواژي كه اسم ابزار مي

كه با بن فعـل   »écumoire «گير ، كف»pressoir «گيري ، آبميوه»arrosoir «پاش هستند مانند آب
رونـد   كار مـي ه ب)  تركيب اضافي(ي كه به صورت مضاف و مضاف اليه         هاي  واژهاند و يا     ساخته شده 

  مانند قيچـي هـرس     .دهد   مي ه را به جزء اول نسبت     واژكه جزء دوم تعريفي از مصداق معنايي ريشه         
»ébranchoir«  ماشين بذرافشان ،» semoir«.    بـسيط نيـز بـه چـشم         هـاي   واژههـا،     در ميان اين معادل 

كـه بـا توجـه بـه      »mouchoir « دسـتمال  و يا»aiguisoir « تراش،»fermoir «خورد مانند قلاب    مي
  .اند  شدهبرگزيدهه واژمعناي ضمني نهفته در ريشه 

 ماننـد   . واژگـان مـشتق هـستند       معمولاً هاي   واژه فارسي هاي معادل ،/atoire-/اژ  با تكو پيوند  در  
ســاز آن مــشتقات   در حالــت صــفت . »observatoire «، رصــدخانه»laboratoire «آزمايــشگاه

ها   كه اين  »émancipatoire «بخش رهايي،  »diffamatoire «ي وجود دارد مانند افتراآميز    گوناگون
 به اين   .اند  گرفته انجامگاهي نيز مشتقات با فرايند پسوند افزايي        . اند تق شده نيز از بن مضارع فعل مش     

بـه   پيوسـتن  شـده و بـا       /atoire-/تكواژ فرانسه   ساز در فارسي جايگزين       صفت »ي–« كه پسوند    امعن
  چرخـشي  »préparatoire «، مقـدماتي  »obligatoire «است مانند اجباري   اسم ريشه، صفت ساخته   

»rotatoire«موارد مشابه   و.  
هاي فارسـي بـه        وسيعي از پسوند   گسترة براي اين دو تكواژ پسوند ساز در فرانسه،          رفته،  هم  روي

 واژگاني، نحوي    جنبة شود و اين امر نشان بارزي از غناي زبان فارسي از           ها ارائه مي    آن عنوان معادل 
  .استها  و شبكه معنايي آن

 

 فهرست منابع 

 ش  1370 و   1340سـازي در دو دهـه         بررسي تطبيقي فرآيندهاي واژه   «). 1390(وشه  ابوالحسني، زهرا و آتنا پ    
  .31-1صص . 4شمارة . 2سال . پژوهي زبان» در ژانر سياسي مطبوعات

كنـدوكاوي در چـارچوب سـاختواژه    : ي  فارسي –چندمعنايي پسوند   «). 1396(بامشادي، پارسا و فريبا قطره      
  .289-265صص . 7اره شم. 8دورة . جستارهاي زباني. »ساختي

رويكـرد  : انـه فارسـي  –چندمعنايي پسوند «). 1397(و نگار داوري اردكاني     پارسا، شادي انصاريان   بامشادي،
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  . 39-21صص . 22شماره . 6دورة . هاي غرب ايران مطالعات زبان و گويش. »ساختواژه ساختي

شته ساز در لري كهگيلويه و بويراحمد پسوند گذ«). 1394(پرمون، يداالله، منا محمد هاشمي و صديقه گوشه         
  . 64-43صص . 15شمارة . 7سال . پژوهي زبان. »و رفتار تلفظي آن

گـر در زبـان   –واژي و معنايي پسوند   بررسي ساخت «). 1392(گيتي، پاكزاد يوسفيان و ابراهيم مرادي        تاكي،
   .22-1صص . 3شمارة . 1سال . هاي غرب ايران مطالعات زبان و گويش. »فارسي

رويكـرد تطبيقـي نـام مـشاغل در زبـان           : از تكـواژ تـا واژه     «). 1399(دهخوارقاني، ساناز و ناهيد جليلي مرنـد        
  .60-37صص . 36شمارة . 12دورة . پژوهي زبان» فارسي و فرانسه

. »با رويكـردي شـناختي  » گاه«ساز  بررسي شبكه معنايي پسوند مكان «). 1395(رضائي، حدائق و عادل رفيعي      
  .  123-107صص . 18شمارة . 8سال . ژوهيزبان پ

  . مبتكران:  تهران).دستور زبان فارسي به زبان ساده(از كلمه تا كلام . )1376(سلطاني گرد فرامرزي، علي 
  .مؤسسه انتشارات نوين: تهران. مباني علمي دستور زبان فارسي). 1363(شفائي، احمد 
  . سمت: تهران. مباني صرف). 1386(شقاقي، ويدا 

. 5شـمارة   . 3دورة   .شناسـي   زبان و زبان  . »واژه سازي و زايايي   : صرف و واژگان  «). 1386(علوي مقدم، بهنام    
  .157-149صص 
  . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران. ساخت اشتقاقي واژه). 1387(كلباسي، ايران 

زبان و . » آن در ساخت واژه زبان فارسي     و عملكرد معنايي  » خانه«تكواژ  «). 1378(محمودي بختياري، بهروز    
  .191-183صص . 10 و 9شمارة  . 4سال . ادب پارسي

 . سمت: تهران. )واژگان و پيوندهاي ساختي(دستور زبان فارسي ). 1384(مشكوة الديني، مهدي 

شماره . زبان و ادب پارسي   . »ساز در گذشته زبان فارسي      بازسازي تكواژ مجهول  «). 1384(مجتبي   زاده،  منشي
  . 9-5صص . 26
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